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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد مفقودالاثر اکبر غريبي نيکچه
بخشنده بود و همه وجودش را يکجا بخشيد

 فريده موسوي
وقت�ي  اکبر ب�راي آخرين بار ب�ه منطقه 
اع�زام مي ش�د، چن�د ماهي بيش�تر به 
اتمام جنگ نمان�ده بود. اکب�ر در حالي 
مي رفت که خدمت س�ربازي اش به اتمام 
رس�يده بود، اما به دليل کمب�ود نيرو در 
جبهه ه�ا، داوطلبان�ه چن�د ماه بيش�تر 
خدم�ت ک�رد و همين خدم�ت خالصانه 
بهانه پروازش ش�د. ش�هيد اکبر غريبي 
از جاويدالاثرهاي جنگ اس�ت. شهيدي 
که هنوز بقاياي پيکرش شناسايي نشده 
و مادرش ام الکثوم بهرمن�د دلخوش به 
بازگش�ت بند انگش�تي از پسرش است 
ت�ا ب�ه گفت�ه خ�ودش آن را روي قلبش 
بگذارد و اندکي از داغ 29 س�ال چش�م 
انتظاري اش بکاهد. وقت�ي به ديدار مادر 
ش�هيد غريبي نيکچه رفتيم، ش�رمنده 
بوديم که چطور سال ها چش�م انتظاري 
را در چند س�طر نوش�ته خلاص�ه کنيم. 

 نمي دانم چند سالم است
مادر شهید نیکچه خودش را اینطور معرفي 
مي کند: »سال ها چشم انتظاري باعث شده 
تا دیگر به خودم فکر نکنللم. نمي دانم واقعاً 
چند سللال دارم، 80 سللال یللا کمتر! فقط 
مي دانم 29 سللال اسللت که هربار صداي 
زنگ در یا تلفن مي آید، فکر مي کنم خبري 
از اکبرم آورده اند. پسللرم وقتللي به جبهه 
مي رفت، سرباز بود، اما بعد از اتمام خدمتش 

باز هم در منطقه مانللد و  گفت کمبود نیرو 
داریم باید کاسللتي ها را جبران کنیم. ماند 
تا کمبودي در جبهه نباشللد. ماند تا مبادا 
به همرزمانش بي معرفتي کنللد. ماند تا به 
گفته خللودش نگذارد دوباره خرمشللهر به 
دست دشللمن بیفتد. ماند تا مردانگي اش 
را با شهادت ثابت کند. اکبرم فقط چند روز 
مانده به پذیرش قطعنامه به شهادت رسید. 
بعدها به ما گفتند که روز 21 تیرماه 1367 
در ایام به شللهادت رسیده اسللت، اما ما تا 

سال ها نمي دانستیم که شهید است. یك ماه 
به آمدنش گوسفند گرفتیم تا برایش قرباني 
کنیم، اما بلله جاي اکبر آقایللي آمد و گفت 
پسرتان دیگر نیست! مفقود شده است. ما آن 
موقع هنوز معني مفقودي را نمي دانستیم. 
یعني چه که نه شهید شده است، نه اسیر! اما 

دیگر نیست!
 همه وجودش را بخشيد

پسرم بخشللنده بود. مرحوم پدرش مغازه 
خواربار فروشي داشللت. یادم است اکبر به 
مغازه مي آمد و از ما مي خواست چند کیلو 
خواربار در اختیارش بگذاریم. عزیزمان بود 
و نه نمي گفتیم، امللا وقتي یك بار علتش را 
پرسللیدم، گفت چند نیازمند مي شناسللم 
که مي خواهم خوار بارها را بلله آنها بدهم. 
پسرم بخشنده بود، آنقدر که جسم و جانش 
را با هم بخشللید و دیگر هرگز بازنگشت. تا 
سال ها فکر مي کردیم او زنده است و شاید 
روزي برگردد. حتي یك بار در مراسللمي، 
شهید صیادشللیرازي را دیدم، جلویش را 
گرفته و سللراغ فرزندم را گرفتم، از من نام 
و نشانش را پرسللید و بعد گفت مادرجان 
احتمالاً اسللیر اسللت و برمي گردد. من تا 
سللال ها بعد از جنگ امیدوار بودم فرزندم 
برگردد. اسرا که آزاد شدند، منتظر شنیدن 
خبري از اکبرم بودم، اما برنگشللت. سال ها 
گذشت و باز نیامد. آخر اعام کردند هر کس  
برنگشته، جزو شهداست. تازه بعد از سال ها 
یقین پیدا کردیم که عزیزمان به شللهادت 

رسیده است. 
 دلخوش به يک بند انگشت

پدر اکبر خیلي طاقللت دوري اش را نیاورد. 
وقتي گفتند شهادت فرزندتان محرز شده 
اسللت، بعد از دو سال همسللرم فوت کرد. 
زمان شنیدن مفقودي اکبر، همسرم مغازه 
را تعطیل کرد تا دنبالش بگردد. آنقدر گشت 
که وقتي در مغازه را بعد از مدت ها باز کرد، 
دید همه اجناسش کرم خورده شده است. 
ضرر و زیان ناشللي از این موضوع باعث شد 
تا مغازه را هم بفروشللد و ناراحتي اش چند 
برابر شود. همسرم رفت، اما خدا مي خواست 
که من سللال ها بعد از او زنده بمانم و انتظار 
بکشم. حتي یك بار تصادف شدیدي کردم، 
خواسللت خدا بود که زنده بمانم و چشللم 
انتظار. به تازگي یکي دیگر از فرزندانم را از 
دست داده ام و این موضوع باعث شده است 
دلتنگي ام بیشتر شود. سال هاست که هر بار 
زنگ تلفن را مي شنوم امیدوار مي شوم نکند 
خبري از اکبرم آورده اند. دوست دارم حداقل 
یك بند انگشللت او را برایم بیاورند تا روي 
قلبم بگذارم بلکه کمي قلبم آرام گیرد. روزي 
که پسرم به جبهه مي رفت، فکر نمي کردم 

رفتنش اینقدر طولاني باشد. 

 شکوفه زماني 
محمد احمدي جوان عضو تيپ پياده س�پاه 
امام صادق)ع( استان بوشهر، اهل روستاي 
باشي تنگستان بود. منطقه اي که در مبارزه با 
ايادي استکبار و خصوصاً استعمار انگلستان 
يد طولاي�ي دارد. محم�د به عن�وان اولين 
شهيد مدافع حرم بوشهر شناخته مي شود. 
جانباز مداف�ع حرمي که در مي�دان جنگ 
مجروح ش�د و 43 روز پس از بستري شدن، 
بعد از ظهرجمعه 13 آذرم�اه 1394 در يکي 
از بيمارستان هاي تهران به شهادت رسيد. 
در گفت وگو با اس�دالله احمدي جوان برادر 
و اش�رف زنده پي مادر ش�هيد سعي کرديم 
بيش�تر با زندگي و منش اين ش�هيد مدافع 
حرم از ديار رئيس�علي دلواري آشنا شويم.

 
برادر شهيد

 ياد رئيسعلي هنوز با ماست
 پدرمان راننده ماشین سنگین بود و به سختي 
سللعي مي کرد از راه حال زندگي خانواده اش 
را بچرخانللد. در مللدت 30 سللال رانندگي در 
جاده ها، هیچ وقت خاف نکرد. مادرمان هم زن 
زحمتکشي بود و نبودن هاي پدرمان را جبران 
مي کرد. ما خوانده اي پر جمعیت داشتیم، پنج 
خواهر و چهار بللرادر بودیم. محمللد بچه آخر 
خانواده بود که پنجم اسللفند 1368 در شللب 
مبعث حضرت رسول اکرم)ص( در خانه اي ساده 
در روستاي باشي از توابع شهرستان تنگستان 

که دیار رئیسعلي دلواري است به دنیا آمد. 
 عاشق پاسداري بود

برادرم به بسیج و سللپاه عاقه زیادي داشت. از 
سن 20 سالگي فرمانده پایگاه شهید دستغیب 
روستاي باشي بود. خدمت سللربازي را هم در 
سپاه به اتمام رسللاند. با آنکه کارشناسي رشته 
مکانیك در شللیراز قبول شللده بود نرفت. در 
عوض فوق دیپلم مهندسي مکانیك خودرو را 
از دانشگاه آزاد از بندر گناوه با معدل 18گرفت و 
چون دوست داشت وارد سپاه شود، سال 1391 
وارد تیپ امام صادق)ع( سپاه بوشهر شد. بعد از 

آن هم استخدام سپاه شد. 
 بي خبر رفت

برادرم از رفتنش به سوریه به ما چیزي نگفت. 
به مللا مي گفت به عنللوان مأموریللت کاري به 
سفر مي روم، اما به دوسللتانش گفته بود از این 
مأموریتي که مي روم سالم بر نمي گردم. سوریه 
که بود، چندین مرتبه با همدیگر تماس داشتیم، 
ولي باز هم نمي گفت در سوریه است. ما و خانواده 
هم فکر مي کردیم در یك مأموریت ساده کاري 
است. به خاطر اینکه مادر ناراحت نشود مي گفت 
20 روز دیگر مي آیم، اما بعد از چند روز دوباره 
زنگ مي زد مي گفت یك اردوي سللفري داریم 
که نمي توانم حالا حالاها بیایم. تا اینکه زخمي 
شد و او را در بیمارستان بستري کردند. وقتي 
زخمي شد متوجه شدیم به سوریه رفته است. 
ماه مهر سال 1394 بود که به سوریه اعزام شد و 

بعد از یك ماه حضور در حلب مجروح شد. 
 پا جای پاي دايي گذاشت

با آن حالللت معنوي که محمد داشللت ما فکر 
مي کردیللم کلله روزي در مأموریت هایللش به 
شهادت مي رسد. محمد ارتباط بسیار عاطفي با 
پدر و به خصوص با مادرمان داشت. مادرم  موقع 
زایمان آخرین فرزندش محمد در خواب دیده 
بود که خدا به او پسري عطا خواهد کرد که بعدها 
مانند دایي اش به شهادت خواهد رسید. دایي ما 
از شهداي دفاع مقدس است. چون محمد بچه 
آخر خانواده بود مادرم به رفت وآمدهایش بسیار 

توجه داشت. خود شهید هم به مادرم همیشه 
مي گفت که تو فقط خواهر شهید نیستي مادر 
شهید هم هستي.  برادرم محمد عاقه زیادي 
به شهدا داشت. هر سال در ظهر تاسوعا یادواره 
شهداي روسللتا را برگزار مي کرد. جالب است 
که خودش هم در ظهر تاسللوعاي سال 1394 
مجروح شد و در اربعین همان سال به شهادت 

رسید. 
 صياد ماهري بود

محمد صیاد ماهري بود. چون خانه پدري مان 
کنللار دریا اسللت، بیشللتر تفریحللات محمد 
ماهیگیللري بود و صیللد خوبي هللم مي کرد. 
صیادي صبللر مي خواهد و محمللد خیلي آدم 
صبور و توداري بود. حرف هیچ کس را به زبان 
نمي آورد. حتي یك سال که آموزش رفته بود و 
دوره نظامي مي دید از لحاظ رعایت امنیتي به 
هیچ کس نگفته بود کجاسللت. از دیگر نکات 
مثبت محمد این بود که اصاً غیبت نمي کرد. 
اهل نماز شب بود و نمازهاي مغرب و عشا را در 
وقت خودشان به جا مي آورد. یعني همزمان با 
هم نمي خواند.  موقعي که در سللپاه بود بیشتر 
کارهاي فرهنگي و مسابقات ورزشي را بر عهده 
مي گرفت. اردوهاي بسیج را براي دانش آموزان 
خودش برگزار مي کرد. همیشه کارمندان محمد 
مي گفتند او زودتر و قبل از همه سر کار مي رود 
و بعد از آنکه همه مي روند، محل کارش را ترك 

مي کند و به خانه مي رود. 
از حسللنات دیگر محمد که مللا از آن بي خبر 
بودیم و بعد از شللهادتش متوجه شللدیم این 
بود که برادرم ماهانه نیمي از درآمدش را خرج 
مردم روسللتاي باشللي و نیازمندانش مي کرد. 

حتي در روستا هاي همجوار روستاي باشي به 
خانواده هایي که تحت پوشللش کمیته بودند 

سرکشي و کمك مي کرد. 
 تک تيرانداز جبهه مقاومت 

محمد از تك تیراندازان ماهر جبهه مقاومت در 
سوریه بود. به عنوان مربي ساح، به رزمندگان 
دیگر آمللوزش مي داد. در عملیات آزادسللازي 
حلب، محمد مي بیند پیکر چند نفر از دوستانش 
که شهید شده اند نقش زمین شده است. براي 
همین مي رود پیکر این شللهدا را عقب بکشد. 
پیکر یکللي از شللهدا روي دوش محمد بود که 
ناگهان متوجه اصابت ترکش داعشي ها مي شود. 

دوسللت محمد که همراهش زخمي شده بود، 
مي گوید ابتدا وقتي محمد از طرف داعشللي ها 
تیر خورد، دو چشمش را از دست داد و فریاد یا 

زینب)س( یا زینب)س( سر داد. 
 مجروحيت طولاني

برادرم با ترکشي که به سرش و دیگر اعضاي بدن 
و چشمش خورده بود تا 20 روز در بیمارستان 
سوریه بستري و در کما بود. بعد به بیمارستان 
بقیه الله تهران اعزام شللد و مدتي هللم در این 

بیمارستان در حالت کما به سر برد. 
ما همگي به ماقللات  محمد رفتیللم و او را از 
نزدیك دیدیم ولي مادر در روز آخر به ماقات 
پسللرش که در کما بود، آمد و موقع برگشت از 
بیمارستان تهران به بوشهر بودیم که به ما اطاع 
دادند محمد شهید شده اسللت. گویي محمد 
منتظر بود که مادر به ماقاتش بیاید و او را ببیند 

و بعد به شهادت برسد. 
 شهيد جماران

شبي که به نیت محمد در مسجد روستایمان 
دعاي کمیل برگزار کردیم، در خواب دیدم در 
کنار ساحل دریا هستیم و من  دختر سه ساله ام 
را در قایق جا گذاشته ام و نگران هستم. محمد 
با موتورسیکلت و با لباس سبز سپاه آمد و گفت 
نگران نباش من سللارا دختللرت را مي آورم که 
ناگهان یادم افتاد و گفتم محمد تو که شللهید 
شده اي و دیدم روي اتیکت لباسش نوشته شده 

است »شهید جماران«

مادر شهيد
 ته تغاري عزيزم!

همه فرزندانم براي من عزیز هستند ولي محمد 
چون فرزند آخللر بود برایم عزیزتللر از همه بود. 
همیشه مونس تنهایي ام بود. باید بگویم محمد 
خیلي از لحاظ اعتقادي محکم تر از دیگران بود 
و عاقه شدید به رهبر داشللت. با نارحتي آقا، او 
هم خیلي ناراحت مي شد. پسرم صفت دوري از 
نامحرم را رعایت مي کرد. هر موقع در خانه بود در 
امور خانه کمکم مي کرد و سعي مي کرد مشکات 

دیگران و دوستانش را هم حل کند. 
 آخرين ديدار در بقيه الله

آخرین دیدارم با محمد در بیمارستان بقیه الله بود. 
وقتي در کما بود انگار یك نیمه اش در زمین بود 
و یك نیمه اش در آسمان. آنجا با محمد درددل 
کردم، اما گایه اي از او نداشللتم که چرا رفتي؟ 
چون محمدم به خاطللر خانم»حضرت زینب« 
رفته بود. او را بوسیدم وذکر ائمه را گفتم.»یا علي 
یا زینب« را در گوشش تکرار کردم ولي او در کما 
بود و نمي توانسللت جوابم را بدهد. روز آخر که 
جمعه بود از پشت شیشه نگاهش کردم و خیلي 
گریه کردم. دیدم اوضاعش نسللبت به روزهاي 
دیگر بدتر شده و رفتم شهادتش را تبریك گفتم. 
مي دانسللتم که خدا او را قبول کرده  و او را براي 

خودش خریده است. 
قبل از آنکه محمد را در حالت کما در بیمارستان 
ماقات کنللم، ابتدا بلله پابوس امام رضللا)ع( و 
باب المراد رفتم و براي سللامتي محمد خیلي 
دعا کردم ولي گویا تقدیرش شللهادت بود. من 
از شللهادت عزیزم گایه اي نللدارم. حتي برادر 
خودم هم که در عملیات کرباي چهار شهید شد 
هیچ وقت از رفتنش به خدا گایه نکردم. با آنکه 
جسد برادرم با گذشت سي و یکي دو سال هنوز 
تفحص نشده و هیچ آثاري از پیکر او به دستمان 
نرسیده است،اما من به رضاي خدا راضي هستم. 
هر وقت چشمم به عکس محمد مي افتد مي گویم 
مادر»شهادتت مبارك و زیارتت قبول و هر کاري 

که برایت کردم حالت باشد.« 
موقعي که محمد مجروح بللود، در خوابم آمد و 
دستش را در دست من گذاشللت. بار دوم که به 
خوابم آمد بلله حالت نوجوانللي اش او را  دیدم و 
بغلش کردم. محمد را بوسللیدم تا رفتم پدرش 
را صدا بزنم، از خواب بیدار شللدم ولي خواهر و 
برادرانش خیلي محمللد را در خواب مي بینند و 

مي آیند براي من تعریف مي کنند. 
 معتقد به ولايت فقيه بود

پسرم اعتقاد قلبي و عملي به ولایت فقیه داشت 
تا جایي که در وصیتنامه اش مي نویسللد:»مبادا 
از خط ولایت فقیه خارج شوید که من شهادت 
مي دهم که شما از خط اهل بیت خارج شده اید.  
خدایا من امروز به  سوي تو قدم برمي دارم براي 
دفاع از مذهبي که بلله آن از صمیم قلب اعتقاد 
دارم. خوشحال و شکرگزارم که به من نعمت جهاد 
در راه خودت عطا نمودي تا با یاد و نام تو در این 
راه قدم بردارم و بتوانم در راه دفاع از حرم شریف 
خطبه خوان کربا و سه ساله مولایم حسین )ع( 
با قلبي راسخ قدم بردارم.  اي پدر و مادر عزیزم که 
شما را در این دنیاي خاکي نزدیك ترین فرد به 
خود مي دانم، شرمسللارم از رفتاري که شایسته 
برخورد با شما نبود و من در حق شما روا داشتم. 
به خدا سوگند مي خورم که اگر زماني با صداي 
بلند با شما سخن گفتم و موجبات ناراحتي شما را 
فراهم کردم در قلب خود احساس پشیماني بسیار 
مي کردم، شاید به زبان نیاورم اما در قلبم اینچنین 
بوده، مرا حال کنید و دعا کنید تا در دنیاي جاوید 

نزد پروردگارم روسیاه نباشم.«

گفت وگوي »جوان« با خانواده مدافع حرم  شهيد محمد احمدي که 43 روز در کما بود

مادر که به ملاقاتش آمد شهيد شد
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88498481ارتباط با ما

مادرم  موقع زايمان آخرين فرزندش 
محمد در خواب ديده ب�ود که خدا به 
او پس�ري عطا خواهد کرد که بعدها 
مانند داي�ي اش به ش�هادت خواهد 
رسيد. دايي ما از شهداي دفاع مقدس 
اس�ت. چون محمد بچه آخر خانواده 
بود مادرم به رفت وآمدهايش بس�يار 
توجه داشت. خود شهيد هم به مادرم 
هميش�ه مي گفت که تو فقط خواهر 
شهيد نيستي مادر شهيد هم هستي

3 4 8
7 4 6

2 9
1 8 9
9 6 5 4
7 2 3

3 8
1 8 7

1 2

634928715
291574386
587316429
163845972
928761543
745293861
479652138
356187294
812439657

يادم اس�ت اکبر به مغ�ازه مي آمد 
و از م�ا مي خواس�ت چن�د کيل�و 
خوارب�ار در اختي�ارش بگذاري�م.  
وقت�ي يک بار علتش را پرس�يدم، 
گف�ت چن�د نيازمند مي شناس�م 
ک�ه مي خواه�م خ�وار باره�ا را به 
آنها بدهم. پس�رم بخش�نده بود، 
آنقدر که جس�م و جان�ش را با هم 
بخش�يد و ديگر هرگز بازنگش�ت


